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   مقدمه -1

ابـن نـديم   . سنت قصه گويي و داستان پردازي نزد ايرانيان سابقه اي بـسيار طـولاني دارد         

همچنين، كتاب او يكي    . داند كه دست به تصنيف افسانه ها زدند         ايرانيان را اولين كساني مي    

ابـن  : ك.ن(.اسـت   شـده  گـويي اشـاره     از نخستين سندهايي اسـت كـه در آن بـه سـنت قـصه              

هاي بـسيار قـديم، گروهـي     شكي نيست كه در ايران از دوره«در هر حال    ) 363: 1366نديم،

و ) 1081: 1383محجـوب، (».انـد   گفتـه   هاي حماسي را براي مـردم بـازمي         ها و داستان    روايت

از گونـه    طـوري كـه ايـن      به  «. گوياني در دربار خود داشتند     بعضي از شاهان و اميران نيز قصه      

هاي مختلف، هم مطلوب طبع طبقة حاكم و هم مطابق  سـليقة مـردم عـادي     ادبيات در دوره  

   )10 : 1388سيپك ، (».بوده است

ها، متـضمن  ماجراهـايي از عـشق وجنـگ و افـسون       ترين انواع اين قصه قسمتي از جالب 

د را بـه  هـا، اهـل اسـتعدا    انگيخت وطـي نـسل   مي وحيله بود كه تحسين و كنجكاوي عام را بر    

شـد و   هايي بيش و كم مشابه با  اشـخاص آنهـا رهنمـون مـي     ابداع نظاير آنها و ايجاد قهرمان 

هـاي    قهرمـان ،هـاي مختلـف بـه اقتـضاي محـيط و ضـرورت احـوال زمانـه               گونه، نـسل   بدين

قران، ملك جمشيد  حمزة صاحب پسند مختلف داشت؛ از ابومسلم و سمك  عيار تا امير           عامه

   )101 :1375كوب ، زرين. (مدارو اميرارسلان نا

هاي سدة دهم و ميانـة قـرن دوازدهـم  نيـز      در عهد صفوي و در فاصلة ميان نخستين سال      

هـا و   گـويي وقـصه     رغم تحريم قـصه     گويي همچنان رواج داشت و علي       نويسي و قصه    داستان

هـاي   هگويي ادامه پيدا كرد و دستگا       گويان در ايران آن روزگار، سنت قصه        طعن و لعن قصه   

ــدان ــارت و خان ــشان     ام ــه شغل ــتند ك ــستگاني داش ــن دوره، واب ــان اي ــراف و متمكن ــاي اش ه

هاي مكتوب پيشين و خوانـدن        آوردن و نگهداشتن داستان     ها و يا جمع     كردن داستان   حكايت

  )1502-1505: 1370صفا،. (است ها بوده آنها در مجلس

داري در     پيچيـدة سـرمايه    آغاز حكومت قاجار در ايران، مقارن بود بـا رشـد و گـسترش             

ايران . يابي به مواد خام ارزان   داري براي يافتن بازارهاي جديد و دست        غرب و تلاش سرمايه   

دورة قاجار، يكي از بهترين مناطق نفوذ سياسي و يكـي از بهتـرين بازارهـا بـراي رقابـت دو                     

رت هـاي دولـت قاجـار در مقابـل دو قـد             قدرت استعمارگر روس و انگليس بود و شكـست        

در كشاكش اين تحـولات و      . استعماري در ايران انجاميد     استعماري، به استقرار وضعيت نيمه    
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هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مهمـي، تـاريخ ايـران را در         در برخورد با مدرنيت غربي، جريـان      

سـاز   از اين زمان به بعد و در عصر ناصري، روح نوجويي، زمينـه  . مسيري ديگرگونه قرار داد   

-56: 1385آجـوداني، . (گرايان و نوآوران بالا گرفت    ي شد و جدال بين سنت     ا  كارهاي تازه 

حفظ تعادل بين سنت و تجدد، مقاومـت در برابـر غـرب و در عـين             «در چنين شرايطي،    ) 54

او در مـسائل  ) 25: 1383امانـت،  (» .حال همنوايي با آن، مشغلة اصـلي ناصـرالدين شـاه شـد            

كرد؛ از يـك سـو دسـتور          به همين شيوه عمل مي    فرهنگي و توجه خاص خود به ادبيات هم         

هـاي غربـي را    هـاي رسـمي و ترجمـة رمـان     احداث مدارس سبك اروپايي و چاپ روزنامـه  

و از سـوي  ) 17: 1363كوبيچكوا و ديگـران، : ك.ن(رفت  كرد و به ديدن تئاتر مي      صادر مي 

گرفـت و بـا       ر مـي  خواني، افرادي را با سمت نقيب در دربار به كـا            ديگر، با احياي رسم قصه    

  .داد گويي نقيبان دربار اختصاص مي هاي متمادي را به شنيدن قصه آدابي خاص، ساعت

 پايدار قاجارها و بخـصوص دورة         نسبت   به  توان گفت كه دوران فرمانروايي      بنابراين، مي 

نويـسي   هـاي داسـتان   هاي عاميانه و نيز سـرآغاز تحـول شـيوه    ن ناصري، دورة شكوفايي داستا   

در اين ميان، ادبيات عاميانة قاجار، بـه عنـوان تجلـي فرهنگـي دورة گـذار، مـوقعيتي                    «.است

گذاري   ها، در دورة پايه     فرد دارد و در دو حوزة فراواني مقدار و تنوع و تعداد فقره              منحصربه

» .اسـت  سلف مستقيم مدرنيته، يعني مشروطيت، تأثيري عظيم بر ادراكات عامـة مـردم داشـته    

  ) 157: 1389قل از ياوري،مارزلف، به ن(

   بيان مسئله-1-1

الممالك، خالق امير ارسلان و ملك جمشيد، يكي از نقيبان دربار ناصـرالدين شـاه                 نقيب

بـالايي، اميرارسـلان را در كنـار دو         . و خالق آثار عاميانة نـسبتاً مهمـي در دورة گـذار اسـت             

داند كـه بازتـاب       ين متوني مي  تر  بيگ و كتاب احمد، از جمله مهم        نامة ابراهيم   كتاب سياحت 

ــي     ــه م ــوزدهم ارائ ــدة ن ــر س ــي اواخ ــات فارس ــاملي از ادبي ــد ك ــالايي، .(دهن ) 236: 1386ب

ــراي شــاه روايــت كــرده ،الممالــك نقيــب  و روايــت شــفاهي او را   داســتان اميرارســلان را ب

 )556: 1334معيرالممالـك، .(است فخرالدوله، دختر ناصرالدين شاه، به رشتة تحرير درآورده  

  . و از اين جهت، داستان در واقع محل تلاقي دو شيوة روايت شفاهي و نوشتاري است
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در انتـساب  «ديگر داستاني اسـت كـه   ، »ملك جمشيد، طلسم آصف و طلسم حمام بلور  «

نقيب الممالك ايـن كتـاب را    ) 489: 1383محجوب،(».آن به نقيب الممالك ترديدي نيست     

است؛ بنابراين، اين داستان از جهت شـيوة          سلان نوشته  از نخستين كتابت اميرار     چند سال پس  

و بالطبع از لحاظ سبك نوشتار و نيز از جهـت  ) تعلق نداشتن به سنت روايت شفاهي     (روايت  

شناسـي،    هـايي دارد كـه از ديـدگاه روايـت             ميزان نـوآوري، بـا داسـتان اميرارسـلان تفـاوت          

  . آيد داري در تعيين نوع اثر به حساب نمي هاي معني تفاوت

كند تـا     شناسي استفاده مي    شناسي و نوع    مقالة حاضر از دو رويكرد ساختارگرايانة روايت      

هـاي   ترين داستان هايي از مهم الممالك، به عنوان نمونه     شناسي آثار نقيب    تعريفي دقيق از نوع   

ــودوروف و از مهــم    ــي ت ــة روايت ــن منظــور، از نظري ــه اي ــد و ب ــه ده ــرين  دورة گــذار، ارائ ت

  .گيرد هاي نوع رمانس، بهره مي ي ساختارگرايانه در تعريف مشخصهرويكردها

  

   اهميت و ضرورت پژوهش- 1-2

كننـدة آن اسـت و        گيرد، مـشخص    اي كه اثر ادبي در آن شكل مي         شناختي  سنت زيبايي «

كنند و هم بـه جبـر نويـسنده        انواع ادبي، احكامي نهادي هستند كه هم نويسنده را مجبور مي          

علاوه بر اين، هر نوع ادبي و شناخت قراردادها         ) 259: 1373ولك و وارن،   (».دهند  تن درمي 

دهـد؛    كند و به خواندن او جهـت و معنـا مـي             و قواعد آن، انتظاراتي را در خواننده ايجاد مي        

شناسي آن اثـر و قـراردادن آن در     بنابراين، شناخت و بررسي دقيق هر متن ادبي، مستلزم نوع         

  . ردة يك نوع ادبي است

هـاي    هايي از بهتـرين داسـتان       الممالك، به عنوان نمونه     شناخت و بررسي دقيق آثار نقيب     

. رسـد  دورة گذار، براي درك سير تحـول ادبيـات داسـتاني در ايـران ضـروري بـه نظـر مـي             

كـه در بحـث از پيـشينة پـژوهش            شناسـي آثـار او، چنـان        همچنين، اختلاف نظر دربـارة نـوع      

  .كند قيق آثار وي را ايجاب ميشناسي د بينيم، ضرورت نوع مي

   پيشينة پژوهش-1-3

ترين آنهـا     است كه از مهم     هايي صورت گرفته    الممالك، پيشتر پژوهش    دربارة آثار نقيب  

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي
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، »اميرارســلان رومــي«اي تحــت عنــوان  دكتــر محمــد جعفــر محجــوب در مقالــه : الــف

اند و ضمن اشـاره بـه سـنت نقـالي ايـن        ميانة فارسي ناميده  هاي عا   اميرارسلان را مظهر داستان   

هـايي از داسـتان، بـه مـواردي مثـل دليـل انتخـاب نـام            ها و نقـل قـسمت       خانه  داستان در قهوه  

عـلاوه بـر ايـن، در ايـن     . انـد  نيز توجه كـرده  ... هاي ديگر و    داستان، شباهت داستان با داستان    

هـا يـا مـضامين  آن بـا اميرارسـلان هـم يـاد               مايه  نقش  جمشيد و شباهت    مقاله از داستان ملك   

  )473-525: 1383محجوب،: ك.ن. (است شده

، اميرارسـلان را آخـرين رمـان    »پيـدايش رمـان فارسـي   «كريستف بـالايي در كتـاب    : ب

نامــه  فارســي بــه ســبك ســنتي ناميــده و آن را در شــمار آثــاري مثــل ســمك عيــار و حمــزه 

اذعان داشته كه اطلاق واژه رمـان بـه ايـن اثـر، صـرفاً بـه       است؛ با وجود اين، بالايي      قرارداده

توضـيح دربـارة   . كاربردن آن، نياز به اسـتدلال و توضـيح دارد      منظور سهولت كار است و به     

الممالـك و نيـز تحليـل         هاي كتاب، پيدايش و تكوين متن، منابع مـورد اسـتفادة نقيـب              نسخه

  )1386بالايي،.(است  به آنها پرداختهاثر از ديگر مواردي است كه بالايي،دقيق ساختار 

دربار ناصري، محمل گذر از قصة بلنـد  «اي تحت عنوان    دكتر هادي ياوري، در مقاله    : ج

انـد و در مقالـة يادشـده، ضـمن            اميرارسلان را رمـانس ناميـده     » به عصر رمان  ) رمانس(سنتي  

ر قاجـار، بـه بيـان       كردن مفهوم دورة گذار و اشاره به چهار دورة ادبيات داستاني عـص              مطرح

نگارنـدگان ايـن مقالـه، نامگـذاري دكتـر يـاوري            . انـد   علل تكوين آثار دورة گذار پرداخته     

پذيرند اما ايشان رويكردي تاريخي در بررسـي     الممالك، را مي    شناسي آثار نقيب    دربارة نوع 

انـد؛ از    ختههاي عيني براي اثبات نوع اثر يادشده نپردا         اثر دارند و از اين جهت، به ذكر نمونه        

ــي   ــر م ــة حاض ــت مقال ــن جه ــز      اي ــشان ني ــذاري اي ــحت نامگ ــراي ص ــي ب ــي عين ــد دليل توان

  )1389ياوري،.(باشد

نقـش بافـت و مخاطـب در تفـاوت          «دكتر محمود فتوحي و هـادي يـاوري، در مقالـة            : د

شناســي مقايــسه  ، دو اثــر را از ديــدگاه ســبك»ســبك نثــر در اميرارســلان و ملــك جمــشيد

هـاي سـنت شـفاهي و مكتـوب در نقـل روايـت                اله از لحاظ شناخت تفاوت    اين مق . اند  كرده

  )1388فتوحي و ياوري،.(بسيار راهگشاست



154  34     نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                 

ــا، مــي    ــلاوه بــر اينه ــة   ع ــندباد  نــوع«تــوان از دو مقال طالبيــان و حــسيني  (»شناســي س

ــروري، ــة ) 1385س ــز مقال ــت«و ني ــي رواي ــطوره بازشناس ــاي اس ــتان ه ــة داس ــاي  اي در آين ه

  .  نام برد) 1388سيني سروري،مدبري و ح(»ايراني

  

   بحث-2

ادبيات وابستة صنايع بياني است اما به ساختارهاي بزرگتري نيـز متكـي اسـت، بـويژه بـه                   

اي از قراردادهــا و  عبارتنــد از مجموعــه ،انــواع ادبــي و انــواع ادبــي بــراي خواننــدگان      

تظـاراتي را در    افـق ان  ) genre(به عبارت ديگـر، هـر نـوع ادبـي           ) 98: 1382كالر،.(انتظارات

كند كه وابسته به درك و دريافت قواعدي است كه خواننده از يك نـوع                 خواننده ايجاد مي  

يابـد؛ بـراي مثـال، افـق انتظـارات        ادبي در ذهن دارد و به كمـك آنهـا، مـتن را معنـادار مـي                

خوانندة ادبيات داستاني با خوانندة شعر غنايي تفاوت دارد و هر دو، در گرو درك قواعدي                

  . دهند ست كه به شعر يا به نوعي از ادبيات داستاني معنا ميا

توان به واسطة آنها انبـوه   تبيين اين مجموع قراردادها و انتظارات و ارائة الگوهايي كه مي        

هـاي برجـستة ســاختارگرايي    بنـدي و تبيـين كــرد، يكـي از ويژگـي     هـاي ادبـي را طبقـه    داده

و ) شناسـي   روايـت ( كاركردهـاي روايـي      بـه ايـن جهـت، توصـيف       ) 105: 1382برنتز،(است

هاي ساختارگرايانه به ادبيـات را بـه خـود جلـب              بندي انواع ادبي، توجه خاص رهيافت       دسته

  . است كرده

اي از قراردادهاسـت و       از نظر ساختارگراها، درك روايت وابـسته بـه دريافـت مجموعـه            

در تمام اشـكال آن و در       شناسي، تلاشي است براي يافتن قواعد و دستور عام روايت             روايت

پـيش از هرچيـز،   «كردن انواع گوناگون روايت كه به قـول بـارت           مرحلة بعد، براي مشخص   

هـاي    و در تمام ساحت   ) 170: 1388بارت و ديگران،  (»انگيزي از ژانرهاست    مجموعة شگفت 

  )همان: ك.ن.(زندگي انسان حضوري فعال دارد

، عمري بـه قـدمت فـن شـعر ارسـطو و             هاي نظرية روايت به لحاظ تاريخي       هر چند ريشه  

شناســي معاصــر، بــه ســنت فرماليــسم روســي و   تمثيــل آغــاز افلاطــون دارد، نظريــة روايــت

ــاختار ــي  س ــاز م ــسوي ب ــي فران ــردد گراي ــرينس ، . (گ ــة ) 162: 2003پ ــلال ده ، 1970در خ

شناسـاني چـون ژنـت، گريمـاس، بـارت و ديگـران عموميـت                 شناسي در آثار روايت     روايت
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كنـد تـا توصـيفي        شناسي در اين دوره، نظرية ساختار روايت است و تلاش مي            يتروا. يافت

هـاي روايـي را تـشريح     شـناس، اجـزاي پديـده       ساختاري از روايت ارائه دهد و يك روايـت        

، 2005  مانفرد ، .(نها را مشخص كند     ها و روابط ميان آ      كوشد تا كاركرد    كند و سپس، مي     مي

N2,1,1(   

شناسان غالباً لفظ روايت را به طـور خـاص، بـه               روايت، روايت  هاي  رغم تنوع شكل    علي

اي از رخدادهاست كـه در زمـان و مكـان             زنجيره«كنند كه     اي از آثار خلاقه اطلاق مي       دسته

ــده  ــع ش ــت واق ــه،(»اس ــصه   ) 9: 1388لوت ــه ق ــدود ب ــشتر آن را مح ــتاني (و بي ــات داس ) ادبي

 زيــرين  وجــوي ســاختار شناســي، جــست هــدف روايــت) 1370احمــدي،: ك.ن.(داننــد مــي

هـا را     شماري از روايت    اي عام، تعداد بي       هاي گوناگون است تا بتوان به كمك نظريه         روايت

ــه از آنجــا كــه   و قــصه) 74: 1383ســجودي، (بنــدي كــرد  توضــيح داد و طبقــه هــاي عاميان

شناسان و    كنند، مورد توجه خاص روايت      هاي كهن، ساده و همگاني را توصيف مي         موقعيت

ــه  ــست ب ــصوص فرمالي ــشانه  خ ــاختارگراها و ن ــا و س ــه  ه ــرار گرفت ــان ق ــون   شناس ــد چ در «ان

ــين ــود       هم ــسجم وج ــن و من ــاختارهاي روش ــشف س ــراي ك ــادي ب ــان زي ــه امك ــت ك جاس

  ) 99: 1382گلدمن،(».دارد

تـرين    شـمول   گـرا، توصـيف همـه       هاي روايت در دوران ساختار      هرچند هدف همة نظريه   

شناسان اشكال ساختاري متفـاوتي       عمل، هريك از روايت   ها است، در      ساختار زيرين روايت  

هاي زيرين متفاوت، هر يـك، هـدفي متفـاوت بـا         اند و به علاوه، اين ساختار       را معرفي كرده  

هاي روايـت بـر پايـة اينكـه      نظريه«. كند  ديگران دارد و سطح متفاوتي از انتزاع را ايجاب مي         

اي لفظـي كـه       ني برسـاختة راوي يـا فـرآورده       ها بدانيم يـا گفتمـا       رفتي از كنش      روايت را پي  

: 1387چنـدلر، (».بخشد، به سه دستة مختلف قابل تقسيم هـستند        خواننده به آن نظم و معنا مي      

ــه    ) 58 ــع، ادام ــق دارد و در واق ــست تعل ــتة نخ ــه دس ــودوروف ب ــي ت ــة روايت ــده و  نظري دهن

  . تشناسي اس شناسي و نشانه شناسي پراپ در حوزة معنا كنندة ريخت تكميل

اي دارد؛ نه تنها از آن جهـت كـه وي بـا     ها اهميت ويژه  قصه نظرية تودوروف در بررسي 

 به جاي كاركرد، كاستي هـاي روش پـراپ را تـا حـد ممكـن           1رفت  مطرح كردن مفهوم پي   

اي از روايـت      برطرف كرده است بلكه به اين دليل كه وي بررسـي خـود را بـه شـكل ويـژه                   
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  نامد و به واسـطة      مي» اي  روايت اسطوره «كه آن را    ) 160 :1379اسكولز،(محدود كرده است  

شناسي اين نوع روايت را تشريح      ها و نوع    ، اثر بوكاچيو، ويژگي   »هاي دكامرون   قصه«بررسي  

  .مي كند

تودوروف با استفاده از سنت دستوري به عنوان منبع امكانات ساختاري، ابتـدا سـه جنبـة                 

كنـد و از ميـان ايـن سـه،             نحوي، را از هم جدا مـي         معنايي، كلامي و    كلي متن روايت جنبة     

بـر ايـن اسـاس، او دو        ) 33 و 34: 1379تودوروف،. (2بيشتر به جنبة نحوي روايت مي پردازد      

تـوالي عناصـر   (نظـم فـضايي   : نوع آرايش درون مايگاني را مشخص مي كند كه عبارتنـد از   

 بـا قـرار گـرفتن در يـك          توالي عناصـر  ( زماني   –و نظم منطقي    ) بدون رعايت عليت دروني   

هــا و  روايــت) 26: 1379تــودوروف،)(ترتيــب زمــاني تقــويمي و بــا پيــروي از اصــل عليــت

انـد كـه مـي        دهـي شـده     بخصوص بيشتر كتاب هاي داستاني گذشته، بر مبناي نظمي سازمان         

تـودوروف، براسـاس نـوع    ) 76 -86: همـان .(توان آن را به نظم زماني و منطقـي تعبيـر كـرد        

روايـت ايـدئولوژيك و   : اي كمينة علي، دو نوع روايت را از هم جدا مي كنـد           رابطة واحده 

  .3اي روايت اسطوره

واسطه  اي بي     عليت، رابطه   اي، واحدهاي كمينة    هاي اسطوره   از نظر تودوروف در روايت    

هـاي عـالي ايـن      ، نمونه»شب هزارويك«و » دكامرون«آثاري مثل  . كنند  با يكديگر برقرار مي   

شناسـي   هستند كه تودوروف، در مقالة روايتگران، آنها را روايت هاي فاقد روان نوع روايت   

) 273:  1371تـودوروف، بـه نقـل از اخـوت،    .( شـمرد  نامد و ويژگي هـاي آنهـا را برمـي       مي

هـا، دو نحـوة سـاخت تسلـسلي           رفـت   همچنين، تـودوروف ضـمن بررسـي نحـوة تـوالي پـي            

هـاي   را در ساخت روايـت )  مثل هزارويكشبهايي قصه(و تركيبي ) ماجراهاي يك قهرمان (

قبل از تودوروف، شكلوفسكي نيـز      ) 93-94: 1379تودوروف،.(كند  اي مشخص مي    اسطوره

بـه  » ژيـل بـلاس  « و ماننـد تـودوروف، از    به تفاوت اين دو نحوة ساخت روايت اشاره كـرده        

  ).212-213: 1385شكلوفسكي و ديگران،(است  اي از چنين ساختي نام برده عنوان نمونه

شمرد، در ساخت     اي برمي   هاي اسطوره   هايي كه تودوروف براي روايت      بنابراين، ويژگي 

از آنجـا كـه در ايـن مقالـه،          . كنـد   هاي رمانس را هم بيان مي       تسلسلي آن، بسياري از ويژگي    

توان در زمرة نوع ادبي رمانس قـرار داد، در     الممالك را مي    فرض بر اين است كه آثار نقيب      
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اي و نيز نظرية ساختارگراياني    هاي اسطوره   ين آثار به آراء تودوروف دربارة روايت      بررسي ا 

  . دربارة انواع ادبي استناد خواهيم كرد» نوروتروپ فراي«مثل  

  الممالك هاي رمانس در آثار نقيب  بازشناسي ويژگي-2-1

ريـشه  شـد كـه    هاي بومي جديدي اطلاق مي      در اوائل قرون وسطي، به زبان     4واژة رمانس 

ــرار       ــين، ق ــي لات ــه، يعن ــمي و عالمان ــان رس ــر زب ــال در براب ــين ح ــتند و در ع ــين داش در لات

بود، معناي اين واژه      و سپس در تقابل با ادبيات يا آثاري كه به لاتين نوشته شده            ... گرفتند  مي

ها را دربرگيرد و در زبان فرانـسة         شده به اين زبان     هاي ادبيات نوشته    گسترش يافت تا ويژگي   

پـسند   است اما معني لغوي آن، كتاب عامـه     هن، به معني حكايت منظوم عشق درباري آمده       ك

  )6 -8: 1379بير،.(است

هـاي   هـاي غيـر عـادي، صـحنه     ها و شخـصيت  رمانس، اثري است ماجراجويانه كه حادثه  

ــز و عــشق عجيــب و غريــب، ماجراهــاي شــگفت  هــاي احــساساتي و پرشــور و اعمــال   انگي

: ك.ر.(دهد و هدف آن بيش از هر چيز، سرگرمي خوانندگان است            سلحشورانه را شرح مي   

خوانندة رمانس در حقيقت، لذت اساسـي شـنيدن قـصه      ) 50: 1380و آلوت، 150: 1371داد،

؛  لذتي كه بيش از هـر چيـز، در گـرو كاركردهـاي روايـي         )26 :1379بير،(كند  را تجربه مي  

  .خاص اين نوع ادبي است

علاوه بر توصيف كاركردهـاي    ي ساختارگرايانه به ادبيات،     ها  شد، رهيافت   كه گفته   چنان

تـرين و چـشمگيرترين       يكـي از پيچيـده    . انـد   بندي انواع ادبي نيز توجه كـرده        روايي، به دسته  

هـاي چنـين رهيـافتي، نظريـة نـورتروپ فـراي اسـت كـه خـود، آن را نظريـة ميتـوس                          نمونه

وجـوي مبـاني سـاختاري      در جـست اي در انـواع ادبـي كـه       يعنـي نظريـه   «نامد؛    مي) اسطوره(

به اعتقاد فراي، چهار الگـوي روايـي،        ) 356: 1387تايسن،(».زيربنايي سنت ادبي غرب است    

نامد و به ادعاي او، ايـن   كنند؛ او اين چهار الگو را ميتوس مي  را مشخص مي ساختار اسطوره 

 از نظـر او  كننـد كـه چهـار نـوع ادبـي اصـلي         اي را مـشخص مـي         ها، مباني سـاختاري     ميتوس

  .بر آنها استوارند) طنز/كمدي، رمانس، تراژدي و آيروني(

از :  كننـد   ها تخيلات روايي خود را در اصل به دو روش بازنمايي مي             به نظر فراي، انسان   

جهان آرماني كه برتر و بهتـر از جهـان واقعـي            . طريق بازنمايي جهان آرماني يا جهان واقعي      
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نامـد و بـا نـوع         ندي است و فـراي، آن را تابـستان مـي          است، جهان معصوميت، وفور و خرس     

ــي  ــاط م ــانس ارتب ــي رم ــاجراجويي و ســير و ســلوك  . دهــد ادب ــان م ــان، جه ــن جه هــاي  اي

آميزي است كه در آنها، قهرمان پارسـاي شـجاع و دوشـيزگان زيبـا بـر تهديـدهاي                     موفقيت

-249: 1377اي،فـر .(شـوند  اي كه بر سر راه رسيدن به اهداف آنها است، چيـره مـي    شرورانه

نـويس، بيـشتر     رمـانس « است و     شدن آرزو نزديك    در واقع، رمانس به رؤياي برآورده     ) 191

  )11: 1377اسكولز،(».دارد تا تأثيراتش را از آن هايش را دربارة جهان عرضه مي انديشه

يعنـي جهـاني كـه    ؛ شده در آثار مورد بررسي ما نيز جهان نويـسنده اسـت      جهان بازنمايي 

باشـد، نـه جهـاني كـه وجـود دارد؛ جهـاني كـه رؤيـاي                  وست دارد وجـود داشـته     نويسنده د 

كند و ماجراها و حوادث آن، در زمـان و مكـاني خيـالي                شدن آرزو را بازنمايي مي      برآورده

الممالك، قهرمانان اصيل و پاك نهاد و سلحشور كـه گرفتـار           در جهان آثار نقيب   . گذرد مي

شوند، پا به راه سفرهاي       رو مي   ماجراهايي شگفت روبه  عشقي معصومانه هستند، با حوادث و       

جنگنـد و    ، مي ...گذارند و با دشمناني از همه دست، انسان و ساحره و ديو و              آميز مي   مخاطره

اي زيبا و اصيل است، حتي خطر مرگ را       براي رسيدن به هدف كه در هر دو مورد، دوشيزه         

ايـن جهـان، جهـاني آرمـاني        . آينـد   ق مـي  ها فـائ    خرند و سرانجام بر همة دشواري      به جان مي  

است؛ آرماني نـه از آن نظـر كـه پليـدي و شـر در آن راهـي نـدارد بلكـه از آن جهـت كـه                             

 شادكامي و پيـروزي قهرمانـان شـجاع و         ،ها، پايان اين جهان     رغم همة حوادث و دسيسه      علي

، همـان نـشان     الممالـك   به اين ترتيب، در جهان آثار نقيـب       . نهاد بر شر و نامرادي است       نيك

عبـارت اسـت از    «بينـيم كـه بـه قـول فـراي             ممتاز كيفيت جاودانه و كودكانة رمـانس را مـي         

ــوق ــتالژي ف ــان    نوس ــان و مك ــي در زم ــي تخييل ــوعي عــصر طلاي ــراي ن ــر آن ب ــاده پيگي » الع

ماجراهايي كـه سـرانجام بـا       . است  كه بر مبناي ماجراهاي متوالي بنا شده      ) 226: 1377فراي،(

  .رسند  و به شكلي قطعي به پايان ميپيروزي قهرمان

   ماجرا و صورت كامل رمانس -2-2

پايـاني    تـرين صـورت، صـورت بـي         عنصر اساسي طرح در رمانس، ماجراست و در ساده        

قـدر از مـاجرايي بـه مـاجراي           شـود، آن    است كه در آن شخصيت اصلي كه هرگز پيـر نمـي           

ن ميان، تـوالي ماجراهـاي فرعـي نيـز          در اي . برد  كند كه ديگر خود نويسنده مي       ديگر سير مي  

اندازد و در نهايـت، ايـن ماجراهـاي فرعـي، بـه مـاجراي             پايان ماجراي اصلي را به تأخير مي      
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اسـت و بـا    شود كه معمولاً از همـان ابتـدا اعـلام شـده       اصلي يا بزنگاه كل ماجراها منتهي مي      

  )226 -227: همان. (رسد شدن ماجراي اصلي، داستان هم به پايان مي كامل

تنهـا  . توان به وضـوح ديـد   الممالك مي اين عنصر اساسي طرح را در هر دو داستان نقيب    

قـسمت  (رفـت اصـلي داسـتان         كافي است تا فهرستي از ماجراهايي كه اميـر ارسـلان در پـي             

آيد، تهيه كنيم تا ايـن   شود و همواره بر آنها فائق مي        رو مي   با آنها روبه  ) پادشاهي اميرارسلان 

ها و جنگيدن ارسـلان بـا آنهـا و پيـروزي          خطر رومي : م ماجراها را به وضوح ببينيم     سير مداو 

وجـوي    شدن بـر او، سـفر ارسـلان در جـست            لقا در كليسا و عاشق      بر آنها، ديدن تصوير فرخ    

ــاووس از او و    ــه ط ــت خواج ــشوق، حماي ــتان     ... مع ــا را در داس ــداوم ماجراه ــير م ــن س اي

تن طلـسم حمـام بلـور و نجـات ملـك فريـدون و               تـوان ديـد؛ از شكـس        جمشيد نيز مـي     ملك

آراي پري  گرفته تا كشتن افغـان ديـو و نجـات مـاه عـالمگير و جنگيـدن بـا دشـمنان                          جهان

، همه تمهيداتي هستند كه داستان را از درونة آن بـسط  ... همايون شاه به كمك سپاه پريان و   

  دهند  مي

الممالــك  ع آثــار نقيــبهــايي از نــو تــودوروف دربــارة ايــن ويژگــي طــرح در روايــت 

در اين نوع روايت، هر كنشي به خودي خود مهم است نه بـراي فـلان خـصايص                  : نويسد  مي

هـا، تأكيـد بـر گـزاره اسـت نـه           اين يا آن شخصيت و به عبارت ديگر، در ايـن نـوع روايـت              

نظـر از     شود، كنش است، صـرف      و آنچه مهم شمرده مي    ) 270-271: 1379تودوروف،(نهاد

  .دهد  آن را انجام مياينكه چه كسي

الممالك، تأكيد راوي بر ماجرا و كـنش، اسـاس روايـت و بـسط          در هر دو داستان نقيب    

ها، صرفاٌ با تغيير نهاد، بارهـا و بارهـا تكـرار              داستان است و به همين جهت، بسياري از گزاره        

لقـا،    فـرخ شوند؛ مثلاً اميرارسلان، پس از نشستن بر تخت فرمانروايي روم و ديدن تصوير                مي

سرگذاشـتن ماجراهـايي و بـا كمـك دو            رود، پـس از پـشت      براي پيداكردن او به فرنگ مي     

كند و رقيب عـشقي خـود را از      لقا ديدار مي    ، با فرخ  )كاووس طاووس و خواجه   خواجه(برادر

  :تا اينكه. دارد مي سر راه بر

       گـزارة مـورد       دزدد           لقـا را مـي     دهـد و فـرخ       قمروزير، اميرارسلان را فريب مي     -1

  . شرارت-دسيسه: تأكيد
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  .جويي خواهد             چاره وزير كمك مي  شاه براي پيدا كردن دخترش، از شمس-2

  .وجوي هدف رود            جست وجوي دختر مي  اميرارسلان به جست-3

             دهـد   كـشد و دختـر را نجـات مـي            اميرارسلان قمر وزير، فولاد زره و مادرش را مـي          -4

  ).پيروزي قهرمان(يافتن 

  .كند          پاداش  شاه با ازدواج اميرارسلان و دخترش موافقت  مي-5

دهـد و   رفت اصـلي رخ مـي   رفت اصلي داستان، اتفاقات ديگري مشابه با پي     در ضمن پي  

يابـد و    رفت اصلي دارند، بسط مي      هايي يكسان كه توالي مشابه با پي        داستان همواره با گزاره   

كند تـا اينكـه    و داستان ادامه پيدا مي    5دهد  اي ديگر رخ مي    بعد از هر پيروزي قهرمان، دسيسه     

  .زند لقا را رقم مي رفت اصلي ، وصال اميرارسلان و فرخ رفتي مشابه با پي در نهايت، پي

ملـك  . گيـرد  ها شـكل مـي   در داستان ملك جمشيد نيز داستان بر پاية توالي همين گزاره       

دهـد و شـاه بـا ازدواج او و        شود، برادر دختر را از دسـت ديـو نجـات مـي              عاشق مي جمشيد  

كنــد امــا درســت هنگــام برپــايي مراســم ازدواج، بــرادر افغــان ديــو   دختــرش موافقــت مــي

كنـد و ملـك جمـشيد بـراي      دزدد و او را طلسم مي رسد، معشوق ملك جمشيد را مي     سرمي

 ترتيب، اين داستان نيز مثل داسـتان اميرارسـلان،          به اين ... شود و   يافتن معشوق راهي سفر مي    

  .رسد يابد و به پايان مي هاي مشابه ادامه مي رفت با تكرار پي

آميـز اسـت و در    صورت كامل رمانس، طلب موفقيـت «توان گفت كه  به اين ترتيب، مي   

 هر  در. تر است   هاي بسيار آشكار براي طلب رايج       ها و پاداش    هاي غير مذهبي، انگيزه     رمانس

آميـز و     مرحلـة سـفر مخـاطره     : حال، چنين صورت كـاملي، شـامل سـه مرحلـة اصـلي اسـت              

» ساز كه معمولاً نـوعي نبـرد اسـت و تعـالي قهرمـان               ماجراهاي فرعي اوليه، مبارزة سرنوشت    

هاي غيرمذهبي، معمولاً به معناي موفقيـت در طلـب    كه در رمانس  ) 227-231: 1377فراي،(

  ... ج يا عروس يا رسيدن به پادشاهي وآشكار است؛ يعني يافتن گن

الممالـك، سـاخت نهـايي اثـر را شـكل             اين سه مرحلـة اصـلي در هـر دو داسـتان نقيـب             

هاي او، با ديدن تصوير شاهدختي زيبارو، راهي سفر يـا   هر دو قهرمان اصلي داستان. دهد  مي

دي شوند كه هريك، آزمـوني بـراي سـنجش شـجاعت و پـايمر               آميزي مي   سفرهاي مخاطره 

شـود و در   اميرارسلان پس از ديدن تصوير فرخ لقا، عازم بلاد سوم فرنگ مـي : قهرمان است 

هـاي دور و بـسياري چـون       هـا و سـرزمين     ها، جنگل  نهايت براي نجات معشوق خود از بيابان      
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گذرد، با جادوگران و ديوهـا وحيوانـات         مي... قلعة سنگبار، شهر سياه پوش، مملكت جان و       

و پس از پـشت سـر گذاشـتن همـة ايـن خطرهـا، در نبـردي نهـايي پيـروز                       6جنگد  درنده مي 

در مـاجراي ملـك جمـشيد نيـز         . كند  لقا ازدواج مي    كشد و با فرخ     شود، پاپاس شاه را مي      مي

   7.شود گانة سفر، نبرد نهايي و تعالي قهرمان به وضوح ديده مي همين مرحلة سه

  شناسي شخصيت رمانس   گونه-2-3

  شناسي   ن فقدان روا-2-3-1

دهد كـه عطـف كـانوني همـه چيـز در جهـان رمـانس،                  گانة يادشده، نشان مي     مرحلة سه 

معمولاً بـه صـورت طرحـي كلـي ترسـيم           «جدال است؛ جدال بين قهرمان و ضد قهرمان كه          

ها معمولاً به نهايت زيبا هستند يا زشـت ،           شوند و نه به صورتي چند بعدي، اين شخصيت         مي

پـردازي در   شخـصيت «. و حدوسـطي وجـود نـدارد     ) 13 :1377اسـكولز، (».اند يا بدنهاد    نيك

رمانس، تابع ساختار كلي ديالكتيكي آن است و معنايش اين است كه ظرافـت و پيچيـدگي                 

اند و يا مخالف آن؛ اگر به آن مـدد       ها يا موافق سير و سلوك       شخصيت. چندان مقبول نيست  

 سد راه آن بشوند، بـه خباثـت و بزدلـي           شوند و اگر    برسانند، به مردانگي و پاكي متصف مي      

  ) 236: 1377فراي،(» .گردند، همين و بس موصوف مي

ها، يك خصيـصة روانـي، تنهـا عامـل كـنش و حتـي معلـول آن هـم           در اين نوع داستان  

 مخالف سير و سلوك است چون خبيث اسـت  xنيست بلكه در آن واحد، هر دوست؛ يعني      

شناسـي   در اينجا ما با روان. الف سير و سلوك است   و در عين حال، او خبيث است چون مخ        

ــد   ــا ض ــي ب ــر و حت ــوع ديگ ــدان روان   روان ن ــا فق ــه ب ــداريم بلك ــروكار ن ــي س ــي  شناس شناس

در حقيقت، ايـن رابطـة دو سـوية         ) 272-273: 1371تودوروف، به نقل از اخوت،    (.مواجهيم

اند يـا   ا خوبها ي شخصيت: كند  ها را مشخص مي    علت و معلول است كه مرز ميان شخصيت       

  .آيد ها به وجود مي ها و بدي ها، از جدال ميان همين خوبي بد و محتواي اين داستان

هـا و     جمشيد، به وضـوح مـرز مشخـصي ميـان قهرمـان            در دو داستان اميرارسلان و ملك     

جمـشيد، شـجاع اسـت چـون بـه            اميرارسلان يا ملك  . شود  هاي داستان ترسيم مي     ضدقهرمان

هـا، معـرف    كنـد امـا همـين كـنش     ها را باطل مي رود و طلسم ديو مي مصاف موجوداتي مثل    

انـد چـون مرتكـب        هايي مثل قمر وزير يا آصف ديو، بدطينت         شجاعت اوست و ضدقهرمان   
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آميز قهرمان هستند و در عين حـال، همـين    شوند و سد راه سير و سلوك موفقيت شرارت مي 

  . كنش، دليلي بر بدطينتي آنهاست

هـاي   ها، شخـصيت   وار بودن شخصيت   شناسي و نمونه   دليل فقدان روان  از سوي ديگر، به     

دهند، از   هايي ايستا هستند كه به نتايج اعمالشان واكنش نشان نمي          ها، قهرمان  اين نوع داستان  

شوند و در پايان داستان، هماني هستند كه درآغـاز،       نظر روحي و شخصيتي دچار تحول نمي      

هـا را     واقع، رخدادهاي داستان بيشتر الگـوي عمـل قهرمـان          در. خواننده آنها را شناخته است    

كند و كمتر به خـصوصيات روحـي آنهـا مربـوط اسـت؛ مـثلاً در داسـتان ملـك                      آشكار مي 

انـد و بـدنهاد و ملـك جمـشيد و افـرادي چـون                 ديو و مادر و برادرانش زشت      جمشيد، افغان 

انـد و در داسـتان اميرارسـلان،     نمـاد خـوبي  ... خان داروغه، ملك نعمان، پير غارنشين و   رستم

هـايي مثـل اميرارسـلان، ملـك      ديو و مادرش، صرفاً شرور و بدنهادند و شخـصيت       زرة   فولاد

قمـر وزيـر مطلقـاً بـد و شـرور اسـت و        . سرشـت   اند و نيك    تاج خوب  منير و گوهر   فيروز، ماه 

 دارد، شمس وزير مطلقاً خوب و هرچند شمس در داسـتان، رفتـاري دوگانـه بـا اميرارسـلان      

ماند و رفتار دوگانة او، تنهـا بـه    نهاد ثابت مي بعد شخصيتي او به عنوان فردي مسلمان و نيك        

  . معناي تغيير نقش كنشگري شخصيت است

   قدرت عمل برتر قهرمان-2-3-2

اسـت،   گونه كه مد نظر ارسطو بـوده  به گفتة فراي، آثار تخيلي را نه به لحاظ اخلاقي، آن       

بندي كرد؛ بـر اسـاس اينكـه قـدرت عمـل        توان طبقه   رت عمل قهرمان مي   بلكه با توجه به قد    

اي از    قهرمان، بيشتر، كمتر يا همسان قدرت عمل ماست و بر اين مبنـا، وي رمـانس را گونـه                  

هـا و محـيط خـويش،     داند كه در آن، قهرمان به لحاظ مرتبه، از ديگـر انـسان    آثار تخيلي مي  

: 1377فـراي، .(شـود    خودش در مقام انسان شناخته مي      انگيز است اما    برتر و اعمال او شگفت    

48-47(  

هـاي رمـانس در دنيـاي     ؛ شخصيت)و طبعاً با ماجرا (آيد    رمانس با شخصيت به وجود مي     

 ايـن  امـا ) 35: 1377داري، تمـيم .(برنـد و از زنـدگي عـادي بـه دور هـستند      درباري به سر مي 

قهرمان رمانس «هاي عادي نيستند بلكه    ن  ها فقط از لحاظ اصل و نسب، برتر از انسا           شخصيت

. اي كـارايي نـدارد      هـاي معمـولي طبيعـت، تـا انـدازه           كند كه در آن قانون      در دنيايي سير مي   

عجايب شهامت و پايداري كه براي مـا طبيعـي نيـست، بـراي او طبيعـي اسـت و همـين كـه                        
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هـاي   هـا و سـاحره      ا بيفتد، سلاح جـادويي و حيوانـات سـخنگو و غـول            مفروضات رمانس ج  

) 47-48: 1377فـراي، . (كنـد   هاي معجزآسا، قانون احتمالات را نقض نمي        ترسناك و طلسم  

شدن انسان به حيوان، باران سـنگ و تيـر،            به همين دليل است كه حوادث عجيبي مثل تبديل        

وجود ديوهايي مثـل الهـاك و   ... ت و جوشيدن ديگ پرروغني كه زير آن آتشي روشن نيس        

جادوگراني مثل سوسن و ريحانه، حيوانات سخنگويي مثل نهنگ و سگ و عنتر و طـاووس         

، نـه تنهـا پـذيرفتني       ...پـوش و    باران و شـهر مردمـان سـياه         هاي غريبي مثل قلعة سنگ      و مكان 

تي ضـروري  شدة شهامت و پايداري قهرمانان ح نمايد كه از جهت تأكيد بر صفات اغراق   مي

گاه  بودنشان، قدرتي مافوق بشري دارند اما هيچ        رغم انسان   رسد؛ قهرماناني كه علي     به نظر مي  

هاي خدايي ندارند امـا بـه     روند و برخلاف قهرمان اسطوره، ويژگي       از مقام انساني فراتر نمي    

  . وندش اند، شناخته مي اي، به آساني با صفاتي كه به آنها متصف هاي اسطوره مانند شخصيت

  هاي ساده  تأكيد بر صفات در طرح شخصيت-2-3-3

اي هـستند كـه بـا صفاتـشان شـناخته و              هاي ساده   قهرمان وضد قهرمان رمانس، شخصيت    

در «. آورنـد  شوند؛ صفاتي كه به محض آشكارشدن، كنشي يگانه را به وجود مـي      معرفي مي 

ت؛ يعني هر گزاره، تنهـا بـه   واسطه اس ها رابطة علت و معلول، پيرو اصل عليت بي      اين داستان 

 شجاع است پس حتماً     xشود و امكان ديگري وجود ندارد؛ براي مثال،           يك كنش منجر مي   

بنـابراين،  ) 270-271: 1371تودوروف، به نقـل از اخـوت،      (».رود و فقط به مصاف اژدها مي     

وك اي از سير و سـل        هستند، در هر مرحله     اميرارسلان و ملك جمشيد كه دو شاهزادة شجاع       

درنـگ بـه مـصاف همـة افـراد شـرور، حيوانـات يـا                  اي كه پـيش رو دارنـد، بـي          سلحشورانه

هـا، حتمـاً و فقـط پيـروزي      روند و نتيجة همة ايـن جنـگ   موجودات خيالي و حتي مرگ مي     

  . قهرمان است

آرمان شهسواري، با تأكيد بر رفتار پـسنديده و خـصال شـجاعت و وفـاداري و صـيانت         «

هاي سلحشوران و ماجراها و       نس است كه در محيطي آكنده از بازي       شرف، از ملزومات رما   

و اگرچه عشق و كاميابي در آن، منحصر ) 444: 1377ولك،(».پذيرد بويژه عشق صورت مي   

ناپـذير دو   وفـاداري كاسـتي  «هاي ضروري آن است؛ عشق تـوأم بـا     به رمانس نيست، از جنبه    

آسـاي پاكـدامني    مانـدن معجـزه   و محفـوظ هاي بـسيار   ها و آزمايش   دلداده، با وجود وسوسه   
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هـا،    ماية تركيب نگارشي اصلي در ايـن داسـتان          بن«در حقيقت،   ) 275: 1376هايت،(» .دختر

هاست و بيشتر رويدادها دقيقاً در قالب آزمون قهرمانان           آزمودن صداقت و شخصيت قهرمان    

 ــ     ــازماندهي ش ــا س ــل آنه ــاداري متقاب ــت و وف ــون نجاب ــصوصاً آزم ــرد، مخ ــد دهزن و م . ان

  )162 :1387باختين،(

ترين عامـل انگيـزش قهرمانـان در سـير و سـلوك       در آثار مورد بررسي ما نيز عشق، مهم 

: شـود  زدن وفاداري و نجابت قهرمان قلمداد مي اي است كه آزموني براي محك       سلحشورانه

سوسـة  كنـد، و    هاي بسياري غلبه مـي      اميرارسلان براي رسيدن به فرخ لقا، بر خطرها و دسيسه         

آورد و در پايان، با همان عشق پرشور اوليه بـه            زيباروياني مثل ماه منير و منظربانو را تاب مي        

رسد و معشوق وفادار او نيز كه عاشقان بسيار دارد، تا آخـر بـا وفـاداري و     وصال معشوق مي  

ــه انتظــار عاشــق سرســخت خــود مــي ،نجابــت  مانــد و هرچنــد در مــدتي طــولاني از ســير   ب

همين . شود  ديو و قمر وزير است، پاكدامني او حفظ مي         داستاني، اسير فولادزرة    رويدادهاي  

ــان ملــك  ــاجراي عاشــقانة مي ــاه عــالمگير هــم تكــرار مــي  ويژگــي در م . شــود جمــشيد و م

  )255-223: 1384الممالك، نقيب(

  هاي مشهور  هاي داستان مايه  استفاده از نقش-2-4

داري   پوشي، وفاي به عهد، سـپاس       استان، نام حد و حصر قهرمانان د      علاوه بر شجاعت بي   

هـاي عيـاري و پهلـواني هـستند كـه قهرمانـان سلحـشور         مايه ترين نقش و شرافتمندي، از مهم 

تـوان بـه      بـه عـلاوه، مـي     . شـوند   الممالـك بـا انتـساب بـه آنهـا شـناخته مـي               هاي نقيب   داستان

شـود و     مـي   ممالـك ديـده   ال  هاي آشناي ديگري اشاره كرد كه در هر دو اثـر نقيـب              مايه  نقش

اسـت؛   هـاي عاميانـة ديگـري بـا آنهـا آشـنا شـده        خواننـدة ايرانـي، بارهـا و بارهـا در داسـتان     

اي بـر   كردن راه بازگشت به عنوان مقدمـه       هايي مثل تعقيب جانوري مثل آهو و گم         مايه  نقش

 اي مبـدل،    شدن بر تـصوير شـاهدختي زيبـارو، درآمـدن قهرمـان بـه چهـره                 آغاز سفر، عاشق  

كـه از  ... وتبديل انسان به حيوان يا بـالعكس  كمنداندازي و شبروي، سفر به شهري غريب و      

بنـابراين  . اسـت  پـردازي پيونـد خـورده      ديرباز با حافظة جمعي انـسان ايرانـي از قـصه و قـصه             

كند كه شـناخت مـا        هاي مشهوري استفاده مي     رمانس معمولاً از از داستان    «توان گفت كه    مي

ــرم  ــا دلگ ــيح    از آنه ــة تلم ــان ارائ ــت و امك ــده اس ــراهم    كنن ــا را ف ــمندانة آنه ــز و هوش آمي

هـاي   الممالك نيز بيش از هر چيز، وامدار داستان         هاي نقيب   و داستان ) 5: 1379بير،(»سازد  مي
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ك، .ن.(نامـه و ماننـد آنهاسـت    عاميانة مـشهوري چـون رمـوز حمـزه، سـمك عيـار و رسـتم           

  ) يباچهد: 1340الممالك،  و نقيب475: 1383محجوب،

دانـست و بـا      هـاي نـوين مـي       الممالك خود را ملزم بـه خلـق داسـتان            با وجود اين، نقيب   

سـرايي    هاي يادشده، آثاري مطـابق بـا مـوازين داسـتان            آور داستان   حذف نكات زايد و ملال    

؛ )239 :1386 و بـالايي،   479-481: 1383محجـوب، : ك.ن(است    عصر خويش پديد آورده   

هاي سنتي كـه نويـسندگان يـا راويـان آنهـا از ذكـر                 بسياري از قصه  به عنوان مثال، برخلاف     

ــي    ــتنكاف م ــان اس ــي قهرمان ــي و ذهن ــالات درون ــد ح ــسا،:ك.ن(ورزيدن ، )215: 1383شمي

دارد تـا بـه شـيوة حـديث نفـس،             گفتن وامـي    ها را به سخن     جا شخصيت   الممالك، جابه   نقيب

كوشـد تـا نـشان دهـد كـه       ريـق مـي  و از ايـن ط 8عشق و نااميدي يا ترديدهايشان را بيان كنند    

اين شيوه، هرچند بيـانگر تـلاش       ) 271 :1386بالايي،(»قهرمانانش موجودات كاغذي نيستند   «

تواند آثار نقيب را در محل تلاقي ميـان سـنت و نـوآوري              نويسنده براي نوآوري است و مي     

هـا، همـان شخـصيت     قرار دهد، در پرداخت شخصيت نقشي نـدارد؛ شخـصيت ايـن داسـتان          

هـاي خـود      درنـگ بـر اسـاس خصيـصه         هاي سنتي است كه بي      شناسي قصه   اده و فاقد روان   س

چهرة اين قهرمان از خورشيدشاه سمك عيار تـا اميرارسـلان قـرن           «شك    كند اما بي    عمل مي 

شده و بـه احـساسات آن افـزوده           است؛ از صلابت اين چهره كاسته       نوزدهم بسيار تغيير كرده   

هـاي     اين قهرمـان هنـوز بـا شخـصيت رمـان تفـاوت             ،همه  ا اين ب) 264:همان (9».است  گرديده

او فـردي يكـه و تنهاسـت كـه از داشـتن هرگونـه               «بسياري دارد؛ برخلاف شخصيت رمـان،       

ارتباط انداموار با كشور، شهر ، طبقة اجتماعي و بستگان محروم است و خـود را عـضوي از                   

دف و پيـروزي در آزمـون   جز رسـيدن بـه ه ـ    (كند و هيچ رسالتي       كليتي اجتماعي حس نمي   

  )165 :1387باختين،(» .در اين دنيا ندارد) اش كاملاً شخصي

توان در بازتـاب زنـدگي        الممالك براي نوآوري را مي      هاي نقيب   نمونة ديگري از تلاش   

توصـيف جزييـات    . درباري و نيز زندگي روزمرة مردم عصر قاجار در آثار او مشاهده كـرد             

و توصـيف  ) شـود  نـد در اكثـر مـوارد بـه دقـت ترسـيم نمـي              هرچ(ها    ها و صحنه    برخي مكان 

در هـر دو اثـر او و حـضور اروپـا و      10هـا  ها و حرمسراها و حمـام    خانه  زندگي جاري در قهوه   

اي آن در ذهن مردم روزگار قاجار در اميرارسلان، به نـوعي حـاكي از تـلاش                   تصوير افسانه 
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هـايي از نـوآوري اسـت كـه تفـاوت ايـن        نمايي داستان و نمونه نويسنده براي افزودن بر واقع    

محجـوب،  : ك.ن(دهـد     هايي مثل سمك عيار و شـيروية نامـدار نـشان مـي              آثار را با داستان   

هـاي نويـسنده، توصـيفات او چنـان ضـعيف و              اما بـا وجـود تمـام تـلاش        ) 515-498: 1383

ر هـر   هـاي او، د     كنند و ماجراهاي داستان     رنگ است كه به هيچ مكان خاصي دلالت نمي          بي

تواند اتفاق بيفتد؛ به عبارت ديگر، مكـان چـه وقتـي كـه نويـسنده از آن نـام        كجاي عالم مي  

كند، نقشي در داستان نـدارد؛ همچنـان كـه     برد و چه وقتي كه آن را به دقت توصيف مي      مي

  .كند ها، بر يك مجموعة زماني واقعي دلالت نمي زمان در اين داستان

   مكان و زمان-2-5

هـاي سلحـشورانه، بـه حـضور نـوعي        مكـاني رمـانس  -حث از پيوستار زماني  باختين در ب  

بـه عقيـدة او جـوهرة زمـان     . كنـد  هـا اشـاره مـي    زمان ماجراجويي پيچيده در اين نوع داستان 

 عاشقانه، مبتني بر نقطة آغاز و پايـان پيرنـگ اسـت    -هاي سلحشورانه ماجراجويي در رمانس 

و همــة ماجراهــا و ) آميــز آنهــا ازدواج موفقيــتشــدن مــرد و زن تــا  يعنــي از لحظــة عاشــق(

اي بـين ايـن دو لحظـه از     وقفه،  در حقيقت . افتد  رويدادهاي ديگر، بين اين دو نقطه اتفاق مي       

گـذارد و حتـي فاقـد تـداوم           زمان وجود دارد كه هيچ ردپايي در زندگي قهرمان بـاقي نمـي            

هرمانان در سـن ازدواج بـا هـم         شناختي ساده يا تداوم تكاملي است؛ به اين معني كه ق            زيست

كننـد و   كنند و در پايان، در همان سن و با همان شادابي اوليه، با هـم ازدواج مـي            ملاقات مي 

شوند كـه مـدت زمـان رخـداد      رو مي  شماري روبه   در ميان اين آغاز و پايان، با ماجراهاي بي        

اين مـدت زمـان فقـط       شود و به لحاظ فني،        آيد و به كل متن افزوده نمي        آنها به حساب نمي   

شـود و بـه    هايي است كه در محدودة هر واقعة مستقل محاسـبه مـي         ها و ساعت    روزها و شب  

 پـشت سـر هـم قـرار         ،پايـان   دليل اينكه خود اتفاقات در يك زنجيرة غيرزماني و در واقع بي           

ي هـا   خواهيم ادامه دهـيم و يـا جـاي حلقـه            توانيم اين زنجيره را تا آنجا كه مي         گيرند، مي   مي

  ) 139-190: 1387باختين،. (زنجير ماجراها را تغيير دهيم

شـمار   الممالك نيـز همـة حـوادث بـي          هاي نقيب   در ماجراي سلحشورانة قهرمانان داستان    

دهد و مدت زمان هر رخدادي، به صـورت       داستان بين دو قطب آغاز و پايان داستان رخ مي         

كـشد، يـك شـب     وپا، ده روز طول مي شود؛ مثلاً سفر دريايي ارسلان به ار        مستقل مطرح مي  

... رسـد و    ماند و فرداي آن شب به دهكده و شـب همـان روز بـه پايتخـت مـي                    كنار دريا مي  
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ايـستد و همچنـان بـه     حتي بعد از ورود قهرمان به دنياي عجايب نيز زمان از حركـت بـازنمي      

، سه روز با  رسد  ارسلان بعد از شش ماه به قلعه مي       : شود  هاي منفرد گزارش مي     صورت قطعه 

  .توان تغيير داد و يا بر آنها افزود و البته ترتيب حوادث را مي...  جنگد و فولاد زره مي

از سوي ديگر، تحقق زمان ماجراجويي، نيازمنـد يـك گـسترة مكـاني انتزاعـي اسـت و                    

نيازمند فـضايي وسـيع در خـشكي، دريـا و           ... وجو، تعقيب و    ربايي، جست   حوادثي مثل آدم  «

رغم اين، مكـان نيـز ماننـد زمـان، مفهـومي كـاملاً انتزاعـي               تلف است اما علي   كشورهاي مخ 

هاي ديگـر نيـاز اسـت امـا        وجو، به كشورها و سرزمين      ربايي يا جست    براي فرار يا آدم   . است

كند كه اين كشور كجا باشد و هرچند وقايع پيرنـگ در گـسترة جغرافيـايي                  اصلاً فرقي نمي  

اي دربارة فضا يا فرهنگ و تـاريخ يـك    ، هيچ جزييات ويژه   دهد  بسيار متنوع و وسيع رخ مي     

  ) همان(» .گيرد كشور خاص مورد توجه قرار نمي

... هاي سـرانديب و  زيرباد هندوستان، شهر اكره، كوههايي مثل  بردن از مكان    بنابراين، نام 

بـر هـيچ    ،در داستان ملك جمشيد و هندوسـتان، مـصر، روم و ديـار فرنـگ در اميرارسـلان                   

ها هيچ تفاوتي بـا  جاهـاي خيـالي، مثـل              كند و به علاوه، اين مكان       ان خاصي دلالت نمي   مك

ندارنـد و ايـن گـسترة جغرافيـايي، تنهـا      ... شهرصفا، باغ فازهر، مملكت جان وشـهر بيـضا و          

اتفـاقي كـه در مـصر       . هاي واقعي و خيالي براي رخداد حوادث اسـت          فضايي وسيع از مكان   

در هندوستان نيز اتفـاق بيفتـد و وقـوع يـك رخـداد در شـهر صـفا،               تواند    است، مي   رخ داده 

  . قدر محتمل است كه در شهر اكره همان

اي  هـا، بـه شـيوه    الممالك، مثل تمام رمـانس   وجه غالب اشاره به يك محل در آثار نقيب        

شـود امـا در داسـتان         است كه كيفيت يـك محـل معـين، بخـشي از رويـداد محـسوب نمـي                 

 راوي براي نوآوري در پرداختن بـه مكـان را مـشاهده     اي از تلاش     نمونه توان  اميرارسلان مي 

كرد؛ بـه عنـوان مثـال، تماشـاخانه نقـش معينـي در كـنش دارد چـون محلـي كليـدي بـراي                         

ملاقات امير ارسلان با پطروس شـاه و دو وزيـر او و ملاقـات         : هاي مهم داستان است     ملاقات

پـذير كنـد كـه     هايي را امكـان  كوشد تا ملاقات الك مي المم  به اين وسيله، نقيب   . لقا  او با فرخ  

وقوع آنها، با توجه بـه فاصـلة طبقـاتي ميـان اميرارسـلان در هيـأت اليـاس و شـاه و دختـر و                          

رسد؛ با وجـود ايـن، ناگفتـه پيداسـت      هاي ديگر كمتر محتمل به نظر مي      وزراي او، در محل   
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 ديگـري جـز عـصر قاجـار،         الممالـك و در زمـان و مكـان          كه نويـسندة ديگـري جـز نقيـب        

  . هايي ترتيب دهد هاي متعدد ديگري را براي چنين ملاقات توانست مكان مي

هـاي انـدك او       الممالك، نوآوري   از سوي ديگر، شيوة آغازكردن روايت در آثار نقيب        

هاي نقيـب بـا جملاتـي نظيـر      داستان. دهد  فروغ جلوه مي    را در پرداختن به مكان زمانمند كم      

اين عبارت ها بر نوعي بي زماني دلالت مي كنـد كـه خـاص               . شوند  آغاز مي » كهاند    آورده«

اي بـه زمـان هـست ولـي ايـن زمـان تقـويمي          گرچه اشاره « هاي سنتي است كه در آنها         قصه

؛ زماني است در گذشته كه انگـار تـا    )96: 1380آسابرگر،  نيز234: 1371اخوت، (» نيست 

هـا در آغـاز       آوردن ايـن گونـه عبـارت      «. ود ادامه دارد  ابد، به همين حالت و در بي زماني خ        

گـو   داستان، روايت را در زماني دور از زمان حال ، از جهان روزمرة خواننده، شنونده و قصه    

اي است كه بـه كمـك آن، راوي ، روايـت را از زبـان راوي                   به حركت درمي آورد و شيوه     

گفتــه از قــصه  يتــي پــيشغايــب گــزارش مــي كنــد و نقــش خــود را تنهــا در بازگفــت روا 

  )37 : 1388صرفي و حسيني سروري،(».پذيرد مي

اما راويان اخبار و ناقلان آثـار و       «:  راوي اميرارسلان داستان خود را چنين آغاز مي كند        

،توسن خوش خـرام سـخن را       ...داني و  چينان خرمن سخن   گفتار و خوشه   شيرين طوطيان شكر 

و ايـن در حـالي اسـت        » ...رشهر مصر سوداگري بود     اند كه د   بدين گونه به جولان درآورده    

ــب    ــخص نقي ــل ش ــدة تخي ــتان، آفري ــه داس ــت  ك ــك اس ــي از  . الممال ــابراين، آوردن برخ بن

هاي زنـدگي عـصر قاجـار، هرچنـد تلاشـي اسـت در جهـت نـوعي نـوآوري و نيـز                         ويژگي

اين . افزايد   مي نمايي اثر، به نوبة خود و هرچه بيشتر، بر ابهام زمان و مكان در آثار نقيب                 واقع

عبارات از يكسو حاكي از ايـن اسـت كـه نويـسنده، ماجراهـايي مربـوط بـه گذشـتة دور را                       

ها، زمان داستان را تا حـال، يعنـي زمـان روايـت         كند و از سوي ديگر برخي نشانه        روايت مي 

  .اندازد راوي حاضر، به جريان مي

آميـزد و     لي مبهم در هم مـي     الممالك، گذشته و حال به شك       به اين ترتيب، در آثار نقيب     

شـود   مي هاي دور و حال، از ميان برداشته     در چنين حالتي، فاصلة زماني و مكاني ميان گذشته        

هـايي كـه    تـا در روايـت  ) 35 :1379بيـر،  (» پيونـدد  افسون و سياست به سادگي به هم مـي      «و  

پـذيري از   هـاي مـشخص و انكارنـا    هاي دور تعلق دارند، نـشانه     راوي، مدعي است به گذشته    

هايي روشن از جنگ      شود؛ نشانه   هاي مختلف زماني و بخصوص روزگار نويسنده ديده         دوره
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صليبي تا تصور رايج ايرانيان عصر قاجار دربارة اروپا و شيوة زنـدگي اروپـايي و از زنـدگي     

هـاي رجـال دربـاري        هاي مذهبي روزگار نويسنده تا رقابـت        روزمره و عقايد رايج و تعصب     

صـص  : 1386بـالايي، : براي اطلاعات بيـشتر نـك  . (هاي شاه قاجار  يدها و دودلي  عصر و ترد  

: 1357 بـه بعـد و يوسـفي،       36: 1340الممالك ،  ، نقب 498-1383:515، محجوب، 241-242

26-20 (  

  نماي اجتماعي رمانس  نقش متناقض-2-6

، اي در هـر دوره و زمانـه  . نمـاي عجيبـي دارد     نقـش متنـاقض   ،رمانس به لحاظ اجتماعي     «

هـاي خـود را در شـكلي از اشـكال رمـانس فرافكنـي                 طبقة اجتماعي يا فكري حاكم، آرمان     

كند و در عرصة آن، قهرمانـان مـذكر بـا فـضيلت و قهرمانـان مؤنـث زيبـا نمودگـار ايـن            مي

بـه ايـن معنـا، آثـار        ) 226: 1379فـراي، (».هاي خبيث تهديدي بـراي آنهـا        هايند و آدم    آرمان

هـاي حـاكم بـر        كنند كه اخـلاق و ارزش       اي بازنمايي مي    را به شيوه  الممالك نيز جهان      نقيب

تـوان بـه تـصور عـشق آرمـاني و             كننـد؛ از آن جملـه مـي         جامعة روزگار خود را تثبيـت مـي       

هـاي   هـاي زن داسـتان      شخـصيت . هـا اشـاره كـرد       هـاي عاشـق داسـتان       هاي شخصيت   ويژگي

هـايي مثـل مـاه عـالمگير و           تشـاهدخ . الممالك يا شاهدخت هستند و يا ديو و ساحره          نقيب

هـستند؛ يعنـي، تمـام      ... نـشيني، بردبـاري و فـداكاري و         لقا، مثل اعلاي پاكدامني و پرده       فرخ

شـود و در      اوصافي كه در جامعة ايراني به طور سنتي، فـضيلت جـنس مؤنـث محـسوب مـي                 

كي هـاي ناپـا   كنند، مثل سوسن جـادو، سـاحره    هايي كه اين اصول را  رعايت نمي         مقابل، زن 

اي  همچنـين، قهرمـان عاشـق، شـاهزاده    . شـوند  هستند كه سرانجام به دست قهرمان كشته مـي    

است كه غير از شجاعت و اصالت، با صفات پاكدامني، وفـاداري بـه معـشوق، مقاومـت در                   

شود و كساني مثل قمر وزيـر كـه عـشقي بـه غايـت                 شناخته مي ... هاي نفساني و    برابر وسوسه 

به اين ترتيب، . پرورند، سرانجامي جز مرگ و ناكامي ندارند    ر مي جسماني و ناپاك را در س     

هاي مورد قبول جامعة روزگـار خـود، بازتـابي از كيفيـت            ها علاوه بر تأكيد بر ارزش       داستان

دهند كـه بـر اسـاس آن، فـرد عاشـق حتمـاً شـاهزاده و اصـيل اسـت و           طبقاتي عشق ارائه مي   

گيـرد و     ،  در پيوندي تنگاتنگ با اصالت قرار مي        صفات ديگر او، در مقام عاشق و يا پهلوان        

  . شود با آن برابر دانسته مي
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ــا آنچــه رمــانس را در مقــام مبلــغ و حــافظ   از ســوي ديگــر و در وجهــي متنــاقض نمــا ب

رمـانس بـه آشـكاركردن     «دهـد،     هاي طبقـة حـاكم و باورهـاي عـام جامعـه قـرار مـي                 ارزش

دهد تا تمـايلات مخـصوص خـود را           امكان مي  رؤياهاي پنهان جامعه تمايل دارد و به جامعه       

: 1379بيـر، (».بازگو كند؛ بويژه آن دسته از اميال را كه اجازة بيان راحت در جامعه را ندارند           

بـاب  : 1384الممالـك،   نقيـب : ك.ن(نـشين بـا معـشوق       ديدارهاي پنهاني زنان پرده   ) 18- 19

قهرمانـان داسـتان كـه بـا        هاي به غايت جـسماني برخـي زنـان بـدطينت بـه                و يا عشق  ) 1،3،5

اي از اين اميال پنهاني اسـت كـه هرچنـد          ، نمونه )3باب:1340همان،(شود    پروايي ابراز مي    بي

هـاي منفـي نـسبت      هـاي اخلاقـي حـاكم بـر جامعـه، اغلـب بـه شخـصيت                 تحت تـأثير ارزش   

نمـايي دارنـد، مجـال بيـان          هايي كـه ادعـاي واقـع        شود، در هر حال در فضاي داستان        مي  داده

  .يابد مي

هاي رمانس است؛ يعني، درگيربودن بـا سـاز و بـرگ دنيـايي                نمايي يكي از ويژگي     واقع

كند و ترسيم زندگي به صورتي آرماني با اين پيش فرض كه نمايـانگر زنـدگي               كه خلق مي  

بـه جهـان آرمـاني رمـانس حيـات          ... هـا و      ها و مكـان     ها، صحنه   توصيف لباس «. واقعي است 

كنـد كـه بـه     اي مـي  رمـانس خواننـده را مجـذوب تجربـه      . دهـد   ت مي بخشد و به آن عيني      مي

و با جذب خواننده به درون جهان خـود،  ) 7: 1379بير،.(»يافتني نيست  صورت ديگري دست  

كند؛ جهاني كه شبيه جهان ما نيست امـا اگـر           هاي ذهني رها مي     ها و مشغله    او را از ممنوعيت   

  .بناست درك شود، بايد يادآور جهان ما باشد

  

   گيرينتيجه -3

از ،هاي اميرارسـلان نامـدار و ملـك جمـشيد      الممالك به نام    در مقالة حاضر دو اثر نقيب     

پــردازان ســاختارگرايي مثــل  شناســانة نظريــه شناســانه و نــوع هــاي روايــت ديــدگاه رهيافــت

دهـد   اين بررسي نشان مـي . است تودوروف، اسكولز، فراي و باختين مورد بررسي قرارگرفته     

  : توان در ردة نوع ادبي رمانس قرارداد الممالك را مي دلائل زير، دو اثر نقيبكه به 

هايي با قدرت عملي      كنند كه در آن شخصيت      جهاني آرماني را روايت مي    ، اين آثار    -1

گذارند كه شـامل سـه مرحلـة        هاي معمولي، آزموني را با موفقيت پشت سر مي          برتر از انسان  

  . است) موفقيت در طلب(ساز و تعالي قهرمان  شتسرنود آميز، نبر سفر مخاطره
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هايي مـشحون از حـوادث        رفت   بسط درونة داستان از طريق سير مداوم و تكراري پي          -2

دهـد و بـه ايـن جهـت، جـدال بـين        ها را شـكل مـي   انگيز، ساختار اساسي اين روايت      شگفت

 در رخـداد  هاسـت و از آنجـا كـه    قهرمان و ضد قهرمـان، عنـصر اساسـي طـرح ايـن داسـتان            

هـاي فاقـد    هـاي ايـن آثـار، شخـصيت     شـود، شخـصيت   حوادث داستان بر كـنش تأكيـد مـي       

  . نداشوند و مطلقاً خوب يا بد شناسي هستند كه تنها با اوصافشان شناخته مي روان

اي زمـاني ميـان آغـاز و انجـام             وجود جوهرة زمان مـاجراجويي كـه مبتنـي بـر وقفـه             -3

هـايي اسـت كـه آثـار       از ديگـر ويژگـي  ،ي انتزاعـي وسـيع  ماجراست و نيز گـسترة جغرافيـاي    

  .  دهد الممالك را در زمرة نوع ادبي رمانس قرار مي نقيب

نماي رمانس در بازتاب عقايد حاكم بر اجتماع يك دوره، همزمـان بـا                 نقش متناقض  -4

 هاي رمانس اسـت كـه در        شدن ندارند، از ديگر ويژگي      بيان مسائلي كه در جامعه اجازة بيان      

الممالك به شكل بازتاب عقايد و زندگي دورة قاجـار، در وجـه آشـكار و     هاي نقيب   داستان

  . است پنهان آن، نمود پيدا كرده

الممالـك در عـين حـال كـه برگرفتـه از              هـاي نقيـب     همچنين لازم به ذكر است كه قصه      

ــرين عناصــر قــصه اصــلي ــد برخــي  -هــاي ســنتي عــشقي ت ــي اســت، مؤي   سلحــشورانة ايران

هايي است كه بر اثر آشنايي نقيب با ادبيات رايج زمان قاجار و ادبيات اروپا ممكـن                 ينوآور

توان آنها را به نوعي حلقـة اتـصال سـنت و نـوآوري در عـصر           است و به اين جهت، مي       شده

  .اي از رمانس متأخر فارسي به شمار آورد قاجار تلقي كرد و نمونه

  يادداشت ها

1- sequence  
ــنايي ب  -2 ــراي آش ــودوروف  ب ــة ت ــا نظري ــشتر ب ــروري و    : ي ــسيني س ــه ح ــد ب ــاه كني نگ

 . 1389صرفي،

3-Mythological Narrative  
4- Romance 

 

اي كه قـرار اسـت دو دلـداده بـه             ربايي و بويژه دزديدن عروس درست در لحظه          آدم -5

 از  ،هم برسـند و اسـارت عـروس در دسـت ضـد قهرمـان و تـلاش قهرمـان بـراي نجـات او                        

 ،مايـه   اين بن ) 1377:234 و فراي،  257: 1376هايت،: ك.ن. (صلي رمانس است  هاي ا   مايه  بن
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نـويس بـراي بـسط داسـتان از درونـه و تكـرار             در حقيقت يكي از تمهيـدات اصـلي رمـانس         

 .شود مي الممالك نيز ديده هاي مشايه است كه در هر دو داستان نقيب رفت پي

مـثلاً  (ابي به آن، مقام غير منتظر       ، طلب گنج و دستي    )يا ديو و هيولاكشي   ( اژدهاكشي   -6

از ديگر مضامين رايج رمـانس طلـب اسـت كـه     )رسيدن به پادشاهي در شهري غريب و دور       

 و 184،185،188: اميرارسلان: ك.ن. (دهد هاي نقيب نيز هر سه اين موارد رخ مي        در داستان 

  ) 99و 109:ملك جمشيد

دوستان به دنيا آمده و بزرگ جمشيد كه در زيرباد هن     ملك:  در روايت ملك جمشيد    -7

رسـد و بـا ديـدن تـصوير مـاه       است، پس از دور افتادن از ديار خـود بـه شـهر اكـره مـي             شده

هـا و    او نيز به مانند اميرارسلان براي رسيدن به معـشوق، سـرزمين           . شود عالمگير عاشق او مي   

و هــاي ســرانديب  پــوش، كــوه هــاي بــسياري چــون حمــام بلــور، شــهر مردمــان ســياه مكــان

  .رسد نوردد و پس از نبردي نهايي، به معشوق خود مي هاي پريان را درمي سرزمين

نامرد من دو مـاه اسـت سـلطنت         : ها با خود فكر كردگفت      شبي از شب  ) اميرارسلان( -8

لذت سـلطنت و مملكتـي     ! دانم  كنم و شب و روز خودم را از عشق اين دختر فرنگي نمي              مي

و ! خورم يا خون جگـر  دانم مي مي   نمي. است   من زهر مار شده    ام، به   را كه به زور بازو گرفته     

اين زندگي  . ترسم از تنهايي احوالم به رسوايي كشد      . شود  روز هم عشق من زيادتر مي       به  روز

  )30-31: 1340الممالك، نقيب...(نيست من دارم و

كـرد و بـا خـود         ياد از گل رخـسار و چـشم مـست پرخمـار يـارش مـي               ) ملك جمشيد (

دانم در فراق تو چگونه   قرار، نمي   اي يار وفادار و اي آرام دل بي       ... دردت به جانم  : گفت  مي

يا مرا مرگ بده يا به زودي بـه         . آورم  خداوندا به درگاه تو پناه مي     ...صبر كرده طاقت بياورم   

بـه او   / نه همزباني كه يـك زمـاني      ... مطلب برسان كه مدتي است از پدر و مادرم خبر ندارم          

... ز مــن بپرســد غــم كــه داري و/ گــاهي  خــواهي كــه گــاه نــه نيــك/  دارمبگــويم غــم كــه

  )50:تا الممالك،بي نقيب(

  .12ص: تا  و ملك جمشيد، بي52ص:1340الممالك،  براي مثال نگاه كنيد به نقيب -9

  .باب اول:تا الممالك،بي  و نقيب2،7،8فصل: 1340الممالك، نقيب: ك. ن-10
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